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 تأثير تغيير جنسيت بر ابقاي نكاح
  1محمد مهدي كريمي نيا

 
 چكيده

يكي از مباحث نوپيداي فقهي و حقوقي مسأله تغيير جنسيت است كه امروزه به مدد 
گيرد كه در نتيجه آن، جنسيت فرد از مرد به  جراحي هاي مدرن و پيشرفته صورت مي

هاي فراوان فقهي و  ل و پرسشيمساساز  يابد. اين امر، زمينه زن و يا برعكس، تغيير مي
ل، سرنوشت ازدواج فرد، پس از تغيير جنسيت است. اگر يحقوقي است؛ از جمله اين مسا

شوهر به تنهايي تغيير جنسيت دهد و يا زن به تنهايي به اين امر اقدام نمايد و يا حتي هم 
د، ننمايزن و هم شوهر به صورت همزمان و يا غيرهمزمان، اقدام به تغيير جنسيت 

در اين مقاله حالات مختلف تأثير تغيير گيرد.  اي ازابهام قرار مي در هالهوضعيت ازدواج 
 فقيهان شيعه مورد بررسي قرار گرفته است.با امعان به نظر جنسيت بر ازدواج 

  
 واژگان كليدي

  تغيير جنسيت، ازدواج، خنثي، دوجنسي، ترانس سكشوال
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 قاي نكاحتأثير تغيير جنسيت بر اب

نه تنها از ديد پزشكي كه به لحاظ » تغيير جنسيت«امروزه بررسي مسألة 
ز اهميت است. البته مباحث مربوط به افراد يمباحث فقهي و حقوقي نيز حا

شود؛ چه اينكه از گذشته  يك پديدة نوظهور محسوب نمي» دوجنسي«يا » خنثي«
اند  زيسته در جوامع بشري مي تاكنون همواره افرادي به عنوان خنثي يا بيمار جنسي

گونه افراد سخن  و در روايات ديني و نيز فقه اسلامي در مورد وضعيت فقهي اين
  اند. گفته

آنچه موضوع تغيير جنسيت از اهميت برخوردار ساخته است، پيشرفت دانش 
پزشكي، مخصوصاً دانش جراحي است. همواره اخباري مبني بر تغيير جنسيت افراد 

ها  سد. اين امر نه تنها در مورد افراد بيمارِ جسمي، مانند دو جنسير به گوش مي
پذيرد، بلكه تغيير جنسيت در مورد  ) صورت ميHermaferodit(هرمافروديسم، 

پذيرد. در گذشته تغيير جنسيت و تبديل پسر به دختر و  افراد سالم نيز صورت مي
خير، هزاران تغيير هاي ا شد، اما در دهه برعكس، يك امر غيرممكن تلقي مي

  جنسيت در ايران و خارج ايران به وقوع پيوسته است.
باره، حكم جواز يا عدم جواز از نظر فقهي، و  هاي مطرح در اين يكي از پرسش

تواند  نيز قانوني بودن يا غيرقانوني بودن اين مسأله است. پاسخ به اين پرسش، مي
جواز يا عدم جواز، به حكم  موضوع يك مقاله و يا حتي يك رساله باشد. مسأله

  درصدد بررسي و پاسخ آن نيستيم. گردد كه فعلاً تكليفي اين قضيه برمي
باشد.  آن چه در پي آن هستيم، بررسي يكي از احكام وضعي تغيير جنسيت مي

به عبارت ديگر، اين پديده داراي آثار و نتايجي است كه يكي از آن آثار، مسأله 
ازدواج زوجين است؛ حتي اگر به حرمت تغيير  تأثير تغيير جنسيت بر روي
  توان از آثار وضعي اين پديده سخن گفت. جنسيت معتقد شويم، باز مي
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جهت اهميت دارد كه فقهاي اهل سنت بالاتفاق، به حرمت اين اين سخن از 
اند.  اند، ولي از آثار وضعي اين مسأله، مطلبي بيان نداشته تغيير جنسيت فتوا داده

اين كه تغيير جنسيت چه تأثيري روي ارث، ولايت و حضانت  :براي مثال
كودكان، ازدواج، عناوين خانوادگي، مهريه، نفقه، عده و مانند آن دارد؟ تمام اين 

پاسخ مانده است و اين در حالي  ها، از سوي فقيهان اهل سنت بي ل و پرسشيمسا
رك: ( !اند هتن تغيير جنسيت داد 375است كه تنها در عربستان سعودي حدود 

http://irna.ir/NewsShow.aspx?NID=30499403(  ،و حتي در شهر رياض
  اين امر اختصاص داده شده است.بيمارستاني ويژه براي 

در مواردي مرد يا زن پس از ازدواج، به دليل بيماري يا هر دليل ديگر، تغيير 
اج همچنان به دهد. تغيير جنسيت چه تأثيري بر ازدواج دارد؟ آيا ازدو جنسيت مي

  توانند به عنوان زوجين با يكديگر زندگي كنند؟  حال خود باقي بوده و آن دو مي
تغيير جنسيت داراي حالات و انواع گوناگون است؛ مانند: تبديل مرد يا زن به 

(دوجنسي كامل) به مرد يا زن، تبديل خنثاي  جنس مخالف، تبديل خنثاي مشكل
يا زن، تبديل مرد به خنثاي مشكل يا خنثاي (دوجنسي ناقص) به مرد  غير مشكل

  غيرمشكل، تبديل زن به خنثاي مشكل يا خنثاي غيرمشكل.
قبل از توضيح حالات فوق، به عنوان يك قاعدة كلي در ازدواج، به مسأله 

اشاره كرده و آنگاه حالات فوق را مورد بررسي » لزوم اختلاف جنس در ازدواج«
 دهيم: و تحليل قرار مي

  
  ختلاف جنس در ازدواجلزوم ا

، كه اعتبار »اضافي«زوجيت از نظر فلسفي، همانند اخوت و بنوت مفهومي است 
يا ملاحظة اين مفهوم، ممكن نيست مگر اين كه دو نفر به نحو مشخص، وجود 
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خارجي داشته باشند، تا ميان آنان رابطة زوجيت، يا رابطة برادري و يا رابطة پدر و 
اي برقرار نخواهد شد.  بدون وجود طرفينِ اضافه، چنين رابطهفرزندي ايجاد گردد و 

گونه كه مفهوم عاشق و يا ضارب بدون آن كه معشوقي و يا  بنابراين، همان
طور هم زوجيت نيز كه مفهومي  يابد، همان تحقق نمي،مضروبي وجود داشته باشد 

  ر شود.تواند بدون وجود واقعي دو طرف اضافه اعتبا از همين قبيل است، نمي
اي است ميان دو نفر، بايد دانست  بعد از آن كه معلوم شد مفهوم زوجيت، رابطه

شود. يكي از مسائل بديهي و مهم در  واقع مي» مرد و زن«كه اين رابطه، تنها ميان 
است و ازدواج مرد با مرد يا » لزوم اختلاف جنس در ازدواج«فقه و حقوق، 

، ش.1375، و همو، 110ق. ، صه.1415لمؤمن،(محمد ا ازدواج زن با زن مشروع نيست
. )138م.، ص1996؛ الصدر، 247، صش.1379، و همو، 97ق.، صه.1420؛ محسن خرازي، 97ص

مرد بازي  همجنس«يكي از گناهان كبيره كه حد شرعي نيز به دنبال دارد، لواط يا 
است. حتي در مواردي كه » بازي زن با زن جنسهم«و نيز مساحقه يا » با مرد

زدواج شرعي و رسمي صورت گرفته و بعداً كشف خلاف شود، ازدواج سابق ا
خود از يكديگر  باطل بوده و مجوزي براي بقاي آن وجود ندارد و آن دو خودبه

شوند. بنابراين، هرگاه مردي ازدواج كرده و بعداً معلوم شود كه جنسيت  جدا مي
هرگاه زني به عنوان زوجه واقعي وي مردانه نبوده، ازدواج سابق باطل است و نيز 

  ازدواج كند و بعداً خلاف آن ثابت گردد، ازدواج سابق بلااثر و باطل است.
نكاح در لغت به معناي تقابل است و در زبان عربي هرگاه دو كوه در مقابل 

شود: تناكَح الجبلان، يعني دو كوه در مقابل  يكديگر قرار گرفته باشند، گفته مي
. معاني ديگري نيز براي اين واژه بيان شده ، واژه نكح)1367علوف،(م اند هم واقع شده

 ،م.1999(نجفي،  است؛ مانند: سلطه و غلبه، وصول و اختلاط، ضم، وطي، عقد
 . مشهور فقيهان اسلامي بر دو معناي اخير يعني وطي و عقد تأكيد دارند)6ـ5ص
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  .)3، ص.قه.1421(همان، و فاضل لنكراني، 
ذشت، از نظر لغت و نيز اصطلاح فقه، به صورت صريح يا با توجه به آنچه گ
» لزوم اختلاف دو جنس«اشاره شده است، ولي به » تقابل«غيرصريح به مفهوم 

اشاره نشده است و در واقع، اين امر به بداهت آن واگذا شده است، ولي برخي 
 د كه بهان اشاره كرده» لزوم اختلاف دو جنس«حقوقدانان در تعريف نكاح به 

  شود: ها اشاره ميبعضي از آن
نكاح عقدي است كه به موجب آن زن و مردي به منظور تشكيل خانواده  ـ

  .)20، صش.1380(كاتوزيان،  شوند و شركت در زندگي با هم متحد مي
 ،ش.1377(امامي،  اي است بين زن و مرد براي تشكيل خانواده نكاح رابطه ـ
  .)268ص

وسيلة عقد بين زن و مرد حاصل  طفي كه بهاي است حقوقي و عا نكاح رابطه ـ
دهد كه با يكديگر زندگي كنند و مظهر بارز اين رابطه،  ها حق مي شود و به آن مي

  .)22، صش.1381(محقق داماد،  حق تمتع جنسي است
قانون مدني ايران، به لزوم اختلاف جنس در ازدواج اشاره دارد كه براي نمونه 

قانون  1067ياد نمود. در مادة  1124و  1122، 1067 ،1059، 1035توان از مواد  مي
يك از طرفين در  نحوي كه براي هيچ تعيين زن و شوهر به«مدني آماده است: 

  ».شخص طرف ديگر شبهه بناشد، شرط صحت نكاح است
در عمل، هنگامي كه سردفتر بخواهد نكاحي را واقع و ثبت كند، براي احراز 

كند و در صورتي كه شناسنامه، حاكي  رجوع مي اختلاف جنس به شناسنامة طرفين
تواند عقد نكاح را جاري كند و آن را در دفتر رسمي  از اين اختلاف باشد، مي

ازدواج به ثبت برساند. البته ممكن است شناسنامه، گوياي حقيقت نبوده و در 
شك باطل است،  واقع، عقد نكاح بين دو هم جنس بسته شده باشد. اين نكاح بي
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براي ابطال سند نكاح و شناسنامه، بايد به دادگاه رجوع كرد و دادگاه با ارجاع ولي 
امر به كارشناس (پزشك)، اگر تشخيص دهد كه طرفين همجنس هستند، حكم 

توان فرض كرد كه  نمايد. مي به طلاق نكاح و ابطال سند آن و اصلاح شناسنامه مي
الب است، با شخص ديگري يك نفر خنثي (دوجنسي) كه جنبة مردي يا زني او غ

از جنس مخالف ازدواج كند، ولي به مرور زمان در اثر تحولاتي كه در وضع 
جسمي او روي داده آثار تغيير جنسيت، در او آشكار شود و بالاخره با يك عمل 

سان اختلاف جنس كه هنگام عقد نكاح  جراحي، تغيير جنسيت تحقق يابد و بدين
اين صورت، آيا ازدواجي كه صحيحاً بسته شده باطل  وجود داشته از ميان برود. در

  شود يا نه؟ مي
چون اختلاف جنس را هم هنگام عقد و هم در دوران زناشويي، بايد شرط نكاح 

ابتدا و هم در ادامه شرط است. از  در عبارت ديگر، اختلاف جنس هم دانست و به
ادگاه است كه بايد رو، نكاح با تغيير جنسيت، باطل خواهد شد. البته اين د اين

تغيير جنسيت را براساس نظر كارشناس احراز و حكم به بطلان نكاح از تاريخ 
 .)46ـ45ص، ش.1374(صفايي و دكتر امامي، تحقق تغيير جنسيت كند

  
  بقا يا عدم بقاي ازدواج، در تغيير جنسيت مرد يا زن به جنس مخالف

 كس است. تأثير اين نوعيكي از انواع تغيير جنسيت، تبديل مرد به زن يا برع
اثر تغيير «تر مباحث فقيهان اسلامي در بحث تغيير جنسيت بر ازدواج چيست؟ بيش

مطرح شده » تغيير جنسيت مرد به زن يا برعكس«، در ذيل »جنسيت بر ازدواج
عبارت ديگر، تأثير تغيير جنسيت بر ازدواج، در انواع ديگر تغيير  است. به
ها) مورد توجه واقع نشده  ها (دوجنسي ت در خنثيها، مانند تغيير جنسي جنسيت

  است.
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پس از ازدواج مرد و زن، به هر دليلي ممكن است يكي از زوجين به تغيير 
ترين پرسش بعد از عمل جراحي، بقا يا عدم بقاي  آورد. مهم جنسيت روي مي

  است.» زوجين«عنوان  ازدواج و نيز جواز يا عدم جواز روابط زناشويي آن دو به
ررسي اين نوع تغيير جنسيت نيز، داراي انواع و حالات گوناگوني است. ب
دهد و در مواردي  عبارت ديگر، گاه تنها مرد، يا تنها زن تغيير جنسيت مي به

  ممكن است هر دو به تغيير جنسيت روي آورند.
البته اين كه زن و شوهر هر دو تن به تغيير جنسيت دهند، خيلي نادرست است 

چنين تغيير جنسيتي گزارش نشده است، اما در هر حال، اين مسأله  و تا به حال
  مورد توجه فقيهان اسلامي واقع شده است.» فرع فقهي«عنوان يك  به

علاوه بر اين، در تغيير جنسيت زوجين، اين مسأله نيز مورد توجه فقيهان شيعه 
در  آورند و كه گاه زوجين همزمان به تغيير جنسيت روي مي واقع شده است

مواردي ممكن است اين عمل در يك فاصلة زماني و غيرهمزمان صورت پذيرد. 
براي مثال، ممكن است در سال اول، مرد تغيير جنسيت دهد و در سال بعد زن 

تغيير جنسيت «توان  طور خلاصه مي شود. به تغيير جنسيت داده و به مرد تبديل مي
  را به صورت زير ترسيم كرد:» زوجين

  كه اين مورد داراي دو حالت است:سيت يكي از زوجين: تغيير جن ـ1
  الف) تغيير جنسيت شوهر به زن؛
  ب) تغيير جنسيت زوجه به مرد.

  تغيير جنسيت هر دو زوجين: اين مورد نيز داراي دو حالت است: ـ2
  همزمان؛ج) تغيير جنسيت زوجين به صورت غير

  د) تغيير جنسيت زوجين به صورت همزمان.
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 دهيم: يك از موارد فوق را مورد بررسي قرار مي در ادامه، هر
  

  (شوهر) به زن بقا يا عدم بقاي ازدواج در تغيير جنسيت مرد ـ الف
هرگاه پس از ازدواجِ مرد و زن، مرد تغيير جنسيت دهد و به زن تبديل شود، 
چنانچه اين عمل جراحي كامل باشد، در وضعيت جديد، زندگي زوجين سابق، به 

تبديل خواهد شد. طبيعي است كه ازدواج دو زن از نظر اسلام » زندگي دو زن«
شود. دليل اين  طور كلي، باطل و بلااثر مي مردود است و بنابراين، ازدواج سابق به

زن «عنوان:  وجود دو فرد به» ازدواج«امر، واضح است؛ چه اين كه از اركان مهمِ 
منتفي   »موضوع ازدواج« باشد. چنانچه اين ركن مهم از بين برود، مي» و شوهر

 امام خمينينيز از بين خواهد رفت. » ازدواج«شده و بنابراين، حكم مسأله، يعني 
  گويد: باره مي در اين

(امام  »و کذا لو تزّوجت امٕراةٔ برجل فغیّر جنسه بطل التزویج من حین التغییر«
ج كند و ؛ يعني: همچنين اگر زني با مردي ازدوا)3 ه، مسأل559ص ،ش.1366 خميني،

گاه مرد جنسيت خويش را تغيير دهد، ازدواج از هنگام تغيير جنسيت باطل  آن
 شود. مي

  
  بقا يا عدم بقاي ازدواج در تغيير جنسيت زن(زوجه) به مرد ـ ب

اين مورد نيز مانند صورت قبل است. به عبارت ديگر، هرگاه پس از ازدواجِ مرد و 
از بين » زن و شوهر«يعني عنوان  زن، زن به مرد تبديل شود، موضوع ازدواج،
  گويد: باره مي در اين امام خمينيرفته و ازدواجِ سابق باطل و بلااثر خواهد بود. 

؛ (همان) »لو تزّوج امٕرأة فتغیّر جنسها فصارت رجلاً بطل التزویج من حین التغییر«
يعني: هرگاه زني ازدواج كند، آن گاه زن جنسيت خويش را تغيير دهد و مرد 

  گردد. د، ازدواج از هنگام تغيير جنسيت باطل ميگرد
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با توجه به كلام فوق، با عمل جراحيِ تغيير جنسيت، موضوع ازدواج يعني 
آيد. از  به وجود مي» مرد و مرد«تغيير كرده و موضوع جديد، يعني » مرد و زن«

 اين رو، بطلان ازدواج، يك امر قهري خواهد بود.

  
  رت غيرهمزمان (غيرمتقارنين)تغيير جنسيت زوجين به صو ـ ج

آورند؛ البته با اين توضيح كه تغيير  گاه زوجين، هر دو به تغيير جنسيت روي مي
جنسيت زن و شوهر، با يك فاصلة زماني نسبتاً زياد، مثلاً يك سال يا دو سال 

كند كه در ابتدا مرد تغيير جنسيت  پذيرد. در اين فرض، فرقي نمي صورت مي
  جنسيت دهد. دهد، يا زن تغيير

در اين حالت، همانند حالت سابق، ازدواج باطل است؛ چون مجوز شرعي براي 
ابقاي ازدواج سابق وجود ندارد. به محض اين كه يكي از زوجين، جنس خود را 
تغيير دهد، مثلاً جنس مرد، به زن تبديل گردد، در حالت جديد، هر دو، همجنس 

رفت. حال اگر زن نيز بعد از مدتي تغيير خواهند شد و ازدواج سابق از بين خواهد 
شود، بلكه نياز به اجراي خطبه عقد جديد  جنسيت دهد، علقة زوجيت حاصل نمي

  است.
لو تغیّر الزوجان جنسهما الٕی المخالف فصار «گويد:  باره مي در اين امام خميني

 »طلان]الرجل امٕرأة و بالعکس، فإنْ کان التغییر غیرمتقارن فالحکم کما مرّ [الب
؛ يعني: اگر زن و شوهر، جنسيت خود را به جنس مخالف تبديل كنند، به (همان)
چه تغيير آن ود و زن به مرد تبديل گردد، چناناي كه شوهر به زن تبديل ش گونه

دو به صورت غير مقارن (غيرهمزمان) باشد، حكم آن مانند مورد قبل [بطلان] 
  است.
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  زمان (متقارن)تغيير جنسيت زوجين به صورت هم ـ د
دهند.  توان تصور كرد كه گاه زن و شوهر در زمان واحد تغيير جنسيت مي مي

هرگاه زن و شوهر، همزمان جنسيت خويش را تغيير دهند، در اين كه آيا ازدواج 
  سابق، پا برجاست يا باطل شده است، دو احتمال وجود دارد:

 باشد. توضيح اين و بقا مياي دوام كه ازدواج سابق، همچنان داراين: احتمال اول
تر. در اين يك، نسبت به ديگري است و نه بيش كه، حقيقت ازدواج، زوجيت هر

صورت، تنها حالت و چگونگي آن، در قبل و پس از عمل جراحي، تغيير كرده 
است. بنابراين، زوج فعلي، قبلاً زوجه بوده، و زوجة فعلي، قبلاً زوج بوده، كه در 

، »زوجيت هر يك نسبت به ديگري«يقت ازدواج، يعني اين وضعيت جديد، حق
كه، وظيفة هر يك، با وضعيت سابق به حال خودش باقي است. نهايت آن چنانهم

متفاوت است. مرد فعلي (بعد از تغيير جنسيت)، قبلاً وظايف يك زن (زوجه) را 
را  به عهده داشت و زن فعلي (بعد از تغيير جنسيت) قبلاً وظايف يك مرد (زوج)

  دار بود. عهده
كه هر  _برخي فقيهان شيعه، در توضيح مطلب فوق، يعني دوام ازدواج سابق 

معتقدند: در اين حالت، اين  _اند دو زوجين به صورت همزمان تغيير جنسيت داده
را استصحاب كرد و اگر چه در » اصل ازدواجِ سابق«احتمال وجود دارد كه بتوان 

صفات تغيير كرده است، ولي بين رفتن برخي وضعيت جديد، برخي خصوصيات و 
رساند. پس  خصوصيات و اوصاف سابق، به بقاي موضوع و وحدت آن ضرري نمي

توانيم استصحاب ازدواج  اگر در بقا يا عدم بقاي ازدواج سابق شك داشته باشيم، مي
  .)199ق.، ص1403(مطهري،  را جاري سازيم

و صفت » مذكر بودن«صفت  ، تغيير»تغيير اوصاف و خصوصيات«منظور از 
است؛ چه اين كه در تغيير جنسيت همزمانِ زوجين، مرد جديد، » مؤنث بودن«
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شد. نيز زن جديد، قبلاً با صفت مذكر شناخته  قبلاً با صفت مؤنث شناخته مي
شده است. پس از تغيير جنسيت، صفات مذكر و مؤنث زوجين تغيير كرده  مي

  توان استصحاب كرد. زوجيت ميان آن دو را ميو رابطة » اصل ازدواج«است، ولي 
در  ـ در توضيح و توجيه احتمال باقي ماندن ازدواج محمد مومنآيت االله 

  معتقد است: ـ صورت تغيير جنسيت همزمان زوجين
و تقریب القول بالبقاء أن یقال: انّٕ حقیقة اعٕتبار النکاح لیست الٕامّجرد کون «

ن، و النکاح هو زوجیة کلّ منهما للاخٓر لیس الٕاّ، زوجاً للاخر، فهما زوجا کلّ منهما
ً من الزوجین لخصوصیة التکوینیة تترتبّ علیه احٔکام خاصّة به، کما أنّ  ثمّ انّٕ کلا
لکلّ منهما اثٓاره الطبیعة المرتبّة علیه، و هو لاینافی کون حقیقة النکاح الاعتباریه 

الزوجین فی زمان واحدأ مکن مجرد الزواج و الزوجیة، و حینئذٍ فإذا تغیّرت جنسیة 
بقاء زوجیتها، فإذا لم یکن دلیل علی ارٕتفاعها کان مقتضی الاستصحاب بقاءها، 

  .)110ق.،ص1415(مؤمن،  »هذا
بر فرض اين كه بر بقاي عقد نكاح اين زن و شوهر [در صورت «يعني: 

توان آن را بدين ترتيب بيان كرد: حقيقت  همزمان بودن تغيير] قايل شويم، مي
اعتبار نكاح، صرفاً عبارت از اين است كه هر كدام از آن دو، همسر ديگري 
است. پس اين دو، زن و شوهرند و نكاح به معناي همسري هر يك از اين دو 
براي ديگري است. و انگهي، هر كدام از زن و شوهر، خصوصيت تكويني خود را 

دام از آنان آثار دارد كه احكام خاصي بر آن مترتب است؛ همان گونه كه هر ك
طبيعي خود را نيز دارد و اين امر، هيچ ناسازگاري با اين موضوع ندارد كه حقيقت 
نكاح اعتباري، صرفا، عبارت باشد از زوجيت و همسري. بنابراين، اگر جنسيت 
زن و شوهر، در يك زمان تغيير كند، باقي ماندن زوجيت اين دو امكان پذير 

فع اين زوجيت وجود نداشته باشد، استصحاب جاري خواهد بود و اگر دليلي بر ر
  ».شود و اقتضاي استصحاب، باقي ماندن زوجيت است مي
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و در وضعيت جديد، باطل  ه ازدواج سابق، دوام نداشته باشداين ك: احتمال دوم
گشته است؛ با اين بيان كه در ازدواج علاوه بر نسبت زوجيت بين طرفين، چيز 

ن اين كه اين مرد، زوج باشد براي زني كه همسر ديگري نيز لازم است و آ
» نسبت و اضافه غير متشابه الاطراف«اوست كه در اصطلاح منطق به آن 

عني بين دو چيز، فقط از يك طرف، يك نسبت خاص وجود دارد كه يگويند؛  مي
كه بين علي و » پدري«براي مثال، رابطة  ؛از طرف ديگر، آن نسبت وجود ندارد

جواد است؛ هم چنين » پدر«رد، يك جانبه است و آن اين كه علي جواد وجود دا
» خواهري«كه منحصراً يك جانبه است. در حالي كه رابطة » پسري«است رابطة 

كه بين دو مرد وجود دارد، دو » برادري«كه بين دو زن وجود دارد، يا رابطة 
  گويند. مي» نسبت يا رابطة متشابه الاطراف«جانبه است كه در منطق به آن 

» غير متشابه الاطراف«چه گذشت، رابطة بين زن و شوهر، از نوع با توجه به آن
است كه اين نسبت و رابطه، پس از تغيير جنسيت زوجين، از بين رفته است. 
بنابراين، عقد ازدواج سابق، باطل گشته و طرفين براي ادامه زندگي با يكديگر، 

  نياز به عقد ازدواج جديد دارند.
كه هر  _قيهان شيعه، در توضيح مطلب فوق، يعني بطلان ازدواج سابقبرخي ف

معتقدند كه ازدواج سابق را  _اند دو زوجين به صورت همزمان تغيير جنسيت داده
كه بط شرعيِ آن استصحاب كرد؛ چه اينتوان بدون ملاحظه شرايط و ضوا نمي

يه و مانند آن موظف اي واقع شده كه مرد به دادن نفقه و مهر ازدواج سابق به گونه
ف به انجام تكاليف خاص است. شده است. نيز زوجه براساس ازدواج سابق، موظ

توان از نظر عقلي و شرعي، ازدواج سابق  چه، آن دو تغيير جنسيت دهند، نميچنان
هاي خاص خودش (مانند: نفقه، مهريه، تمكين و.....)  را با اوصاف و ويژگي

  .)199ص ق.،1403(مطهري،  استصحاب نمود
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كه مرد جديد، در وضعيت سابق زن بود، و بنابر اين، الان توضيح بيشتر آن
توان او را به دادن نفقه، مهريه و مانند آن ملزم ساخت. نيز زن جديد، در  نمي

توان او را به وظايف خاص زوجه، مانند  وضعيت سابق، مرد بود و بنابر اين، نمي
  تمكين ملزم ساخت.

صحابِ ازدواج سابق، براساس ارتكاز عرفي، بايستي مرد كه، در استخلاصه آن
(زن بودن) باقي باشد؛ » انُوثيت«(مرد بودن) و زن بر صفت  »رجوليت«بر صفت 

حال آن كه پس از تغيير جنسيت، موضوع با اين خصوصيت، از بين رفته است. 
كه از اركان استصحاب » بقاي موضوع«بنابراين، براي استصحاب ازدواج سابق، 

  است، وجود ندارد.
در تحرير الوسيله، ابتدا احتمال دوم، (عدم بقاي ازدواج زوجين،  امام خميني

پذيرند،  پس از تغيير جنسيت همزمان زن و شوهر) را به صورت احتياط واجب مي
دهند. ايشان  ولي در نهايت، احتمال اول (بقاي ازدواج زوجين) را ترجيح مي

  گويند:  مي
ر فهل یبطل النکاح أو بقیا علی نکاحهما و انْٕ اختلفت و انْٕ قارن التغای«

الاحکام، فیجب علی الرجل الفعلی النفقة و علی المرأة الاطاعة؟ الاحوط تجدید 
النکاح و عدم زواج المرأة الفعلیة بغیر الرجل الذی کان زوجته الٕاّ بالطلاق بإذنهما و 

  ؛)4 ، مسألة1366( امام خميني، »انْٕ لا یبعد بقاء نکاحهما
يعني: اگر زن و شوهر به صورت همزمان تغيير جنسيت دهند، آيا نكاح باطل 

كند:  شود يا نكاح آن دو باقي است، و اگر چه احكام و وظايف تغيير مي مي
[يعني] بر مرد فعلي (كه قبلاً زن بوده) دادن نفقه و بر زن فعلي (كه قبلاً مرد 

مستحب) اين است كه مجدداً  ( احتياط شود؟ بوده) اطاعت از شوهر واجب مي
ازدواج كنند و زن با ديگري ازدواج نكند، مگر اين كه با اجازة هر دو طلاق 

  چنان برقرار باشد.يرد؛ هر چند بعيد نيست ازدواج آنها همبگ
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دليل احتياط فوق اين است كه ازدواج سابق براساس شرايط و ضوابط سابقش، 
و » وظايف زوجه در ازدواج«ن فعلي به قابل بقا و دوام نيست و متعهد ساختن ز

يك امر جديدي است » وظايف شوهر در ازدواج«نيز متعهد ساختن مرد فعلي به 
  كه هنوز هيچ تعهد وانشاي جديدي براي آن صورت نپذيرفته است.

از طرف ديگر، اين احتمال وجود دارد كه هنوز ازدواج سابق داراي بقا و 
غيير جنسيت همزمان زوجين، مرد جديد و زن استمرار است. بنابراين، پس از ت

كه با رضايت از يكديگر ر سابق خويش ازدواج كند و يا اينجديد، فقط با همس
شود كه زوجيت سابق از بين  طلاق گيرند. در اين صورت، قطع و يقين حاصل مي

 تواند بدون هيچ مشكلي با فرد ديگري ازدواج نمايد رفته است، آن گاه هر يك مي
 .)199ص ، ق.1403ي، (مطهر

  
  بقا يا عدم بقاي ازدواج، پس از تغيير جنسيت خنثاي مشكل

فرض اين است كه خنثاي مشكل با فرد ديگري ازدواج كرده است. آن گاه 
خنثاي مشكل، تغيير جنسيت داده و به يكي از دوجنس مذكر يا مؤنث تبديل 

  شود. اين مسأله داراي دو فرض است: مي
  نثاي مشكل با يك مرد؛ ازدواج خ ـ فرض اول
  ازدواج خنثاي مشكل با يك زن. ـ فرض دوم

اكنون بايد بررسي كنيم كه تغيير جنسيت خنثاي مشكل، چه تأثيري برازدواج 
دو نظر » جواز يا عدم جواز ازدواج خنثاي مشكل«وي دارد. به طور كلي، در مورد 

  وجود دارد:
معتقدند: از آن جايي كه  : مشهور فقيهان اسلامينظر مشهور در خنثاي مشكل

جنسيت واقعي خنثاي مشكل معلوم نيست، پس وي شرعاً مجاز به ازدواج 
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باشد، چه اين كه اگر با مرد ازدواج كند، شايد كه وي در واقع مرد باشد و در  نمي
باشد و اگر با زن ازدواج كند، » ازدواج مرد با مرد«نتيجه ازدواج وي، مصداق 
ازدواج «واقع زن باشد و در نتيجه، ازدواج وي مصداق شايد كه خنثاي مشكل در 

 باشد كه در حرمت آن شكي وجود ندارد.» زن با زن

  
: در مقابل نظر مشهور، يك نظر نادر مشكلنظر غيرمشهور در خنثاي غير

تواند يك جنسيت را براي خويش  وجود دارد كه معتقد است كه خنثاي مشكل مي
(حسيني  عمر براي وي حاكم خواهد بود انتخاب كند و همين جنسيت تا آخر

  .)122ق.، ص1427شيرازي، 
اكنون با توجه به نظرات مشهور و غير مشهور، تأثير تغيير جنسيت خنثاي 

  دهيم: مشكل بر ازدواج وي را مورد بررسي قرار مي
چه در فرض اول و چه ،براساس نظر مشهورفقيهان شيعه، ازدواج خنثاي مشكل 

در فرض دوم باطل بوده است؛ چون وي به دليل ابهام كامل جنسي حق نداشته با 
مرد يا زن ازدواج كند. بنابراين، تغيير جنسيت، تأثيري در مسأله، يعني بطلان 
ازدواج سابق ندارد. از اين رو، در فرض اول، حتي اگر خنثاي مشكل تغيير 

تصحيح نخواهد كرد، بلكه آن  را د، ازدواج سابقجنسيت داده و به زن تبديل شو
 منعقد را جديدي نكاح عقد بايد زناشويي، زندگي ادامه براي جديد، وضعيت دو در

  سازند.
براساس نظر غير مشهور، اگر خنثاي مشكل، جنسيت زنانه را انتخاب كرده، 

چه، خنثاي مشكل تغيير يح بوده است؛ حال چنانپس ازدواج وي از اول صح
شود، ولي اگر به مرد تبديل  سيت داده و به زن تبديل شود، ازدواج سابق ابقا ميجن

شود. نيز در فرض دوم، اگر خنثاي مشكل، جنسيت  شود، ازدواج سابق باطل مي
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چه، دواج وي صحيح بوده است؛ حال چنانمردانه را انتخاب كرده است، پس از
شود؛ ولي اگر به زن  ق ابقا ميتغيير جنسيت داده و به مرد تبديل شود، ازدواج ساب

  شود. تبديل شود، ازدواج سابق باطل مي
 

  بقا يا عدم بقاي ازدواج پس از تغيير جنسيت خنثاي غير مشكل
خنثايي است كه با توجه به امارات و قرائن شرعي، به يكي » خنثاي غير مشكل«

ب شود. بنابراين، لازم است جنسيت غال از دو جنس مذكر يا مؤنث ملحق مي
خنثاي غير مشكل مشخص شود. بر اين اساس، گاه خنثاي غير مشكل، به مرد 

  شود. شود و گاه به زن ملحق مي ميملحق 
در حالت اول، وي حق دارد با زن ازدواج كند و در حالت دوم وي بايستي با 
مرد ازدواج كند. از اين رو، اگر خنثاي غير مشكل كه داراي جنسيت غالب مردانه 

چه خنثاي غير دواج باطل و بلا اثر است و چنانازدواج كند، اين از است، با مرد
مشكل كه داراي جنسيت غالب زنانه است، با يك زن ازدواج كند، اين ازدواج نيز 

ازدواج صحيح خنثاي غير «توان دو فرض براي  باطل و بلا اثر است. تنها مي
  در نظر گرفت:» مشكل

  جنسيت غالب مردانه) با يك زن؛ازدواج خنثاي غير مشكل (با فرض اول: 
  ازدواج خنثاي غير مشكل (با جنسيت غالب زنانه) با يك مرد.فرض دوم: 

اكنون لازم است بررسي كنيم كه تغيير جنسيت خنثاي غير مشكل، چه تأثيري 
  در ازدواج وي دارد:

چه خنثاي غير مشكل، تغيير جنسيت داده و به مرد كامل در فرض اول، چنان
چنان : ازدواج وي، همبه عبارت ديگر ؛تأثيري در ازدواج وي ندارد تبديل گردد،

برقرار است. دليل آن واضح است؛ چون وي قبل از تغيير جنسيت، با توجه به 
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علائم و امارات شرعي به عنوان مرد شناخته شده است و با عمل جراحيِ تغيير 
از  جنسيت نيز به مرد كامل تبديل شده است. پس ازدواج وي، چه قبل

  بوده است.» مرد وزن«تغييرجنسيت و چه بعد از آن، با موضوع 
در همين فرض دوم، چنان چه خنثاي غير مشكل تغيير جنسيت داده و به مرد 

مرد «در وضعيت جديد، ازدواج  :شود؛ چون تبديل شود، ازدواج سابق وي باطل مي
 خواهد بود كه باطل و غيرشرعي است.» با مرد

  
  زدواج، پس از تغيير جنسيت مرد يا زن به خنثيبقا يا عدم بقاي ا

توان اين فرض را در نظر گرفت كه مرد يا زن پس از تغيير جنسيت به خنثي  مي
تبديل شود. اگر چه به لحاظ مصداق خارجي، هيچ كس طالب تغيير جنسيت و 

 در ولي گاه عمل تغيير جنسيت، كامل واقع نمي شود و ؛تبديل به خنثي نيست
با عمل جراحي به جنس مقابل تبديل نمي شود، بلكه به موجود  حقيقت شخص،

توان به عنوان يك فرع فقهي، از تبديل  خنثي تبديل مي گردد. در هر حال، مي
هاي زير  توان فرض مرد يا زن به خنثي، بحث و گفت و گو كرد. به طور كلي، مي

  را در نظر گرفت:
  : تغيير جنسيت مرد به خنثاي مشكل؛فرض اول

  : تغيير جنسيت زن به خنثاي مشكل؛دوم فرض
: تغيير جنسيت مرد به خنثاي غير مشكل؛ اين فرض داراي دو فرض سوم

  حالت زير است:
  غير مشكل (با جنسيت غالب مردانه)حالت اول. تغيير جنسيت مرد به خنثاي 

  حالت دوم. تغيير جنسيت مرد به خنثاي غير مشكل (با جنسيت غالب زنانه).
اين فرض داراي دو   تغيير جنسيت زن به خنثاي غيرمشكل:: فرض چهارم
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  حالت زير است:
   ي غيرمشكل (با جنسيت غالب زنانه)حالت اول. تغيير جنسيت زن به خنثا

  حالت دوم. تغيير جنسيت زن به خنثاي غيرمشكل (با جنسيت غالب مردانه).
نظر شود، از  كه مرد يا زن به خنثاي مشكل تبديل مي فرض اول و دومدر 

كه، خنثاي مشكل، واج سابق باطل خواهد بود؛ چه اينمشهور فقيهان اسلامي، ازد
  داراي ابهام كامل جنسي است و مرد بودن، يا زن بودنِ وي معلوم نيست.

خود داراي دو  ،كه مرد به خنثاي غير مشكل، تبديل مي شود فرض سومدر 
  حالت است:

مشكل تبديل شده است كه از  مرد در تغيير جنسيت به خنثاي غير ـ حالت اول
ن شرعي، داراي جنسيت غالب مردانه است. در نتيجة تغيير ينظر امارات و قرا

آيد. بنابراين، پس  به وجود مي» ازدواج زن با مرد«جنسيت، و در وضعيت جديد، 
از تغيير جنسيت، ازدواج سابق هم چنان برقرار خواهد بود. البته با اين توضيح كه 

يير، داراي جنسيت كامل مردانه بود و پس از آن، براساس امارات و مرد قبل از تغ
  قرائن شرعي داراي جنسيت غالب مردانه شده است.

مرد در تغيير جنسيت به خنثاي غير مشكل تبديل شده است كه از  ـ حالت دوم
نظر امارات شرعي داراي جنسيت غالب زنانه است. پس از تغيير، و در وضعيت 

خواهيم بود. بنابراين، تغيير جنسيت، موجب » واج زن با زنازد«جديد، شاهد 
  بطلان ازدواج سابق خواهد شد.

شده كه زن در تغيير جنسيت به خنثاي غير مشكل تبديل  فرض چهارمدر 
  است، داراي دو حالت زير است:

زن در تغيير جنسيت به خنثاي غير مشكل تبديل شده است كه از  ـ حالت اول
ن شرعي، وي به زن ملحق شده است. تغيير جنسيت، تأثيري در نظر امارات و قرائ
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چنان برقرار است. نهايت به عبارت ديگر، ازدواج آن دو، همازدواج سابق ندارد. 
كه، قبل از تغيير جنسيت، زن داراي جنسيت كامل زنانه بود، ولي پس از آن، آن

  داراي جنسيت غالب زنانه است.
به خنثاي غير مشكل تبديل شده است، كه زن در تغيير جنسيت،  ـ حالت دوم

از نظر امارات شرعي، داراي جنسيت غالب مردانه است. پس از تغيير جنسيت و 
خواهيم بود كه غير شرعي است. » ازدواج مرد با مرد«در وضعيت جديد، ما شاهد 

  بنابراين، تغيير جنسيت موجب بطلان ازدواج سابق خواهد شد.
  

هان اسلامي دربارة تأثير تغيير جنسيت زن و شوهر بر ديدگاه مراجع تقليد و فقي
  ازدواج

اي از فقيهان و مراجع تقليد دربارة تأثير تغيير جنسيت يكي از  در ادامه ديدگاه عده
  كنيم: زوجين يا هر دو زوجين بر ازدواج را بيان مي

 
   احمد مطهريديدگاه آيت االله ـ الف

  آوريم: ديدگاه ايشان را در ضمن سه بند مي
آيت االله احمد مطهري در مورد تغيير تغيير جنسيت زوجه و تبديل وي به مرد:  .1

جنسيت زوجه و تبديل وي به مرد، معتقد است كه ازدواج وي از زمان تغيير 
شود. دليل ايشان آن است كه بعد از تغيير جنسيت زوجه به  جنسيت باطل مي

هد. بنابراين، زوجيت و د مرد، ازدواج قابليت بقا و استمرار را از دست مي
وجود «يعني  ،ازدواج آن دو با يكديگر، به دليل از بين رفتن موضوع ازدواج

  .)192ق.، ص 1403(مطهري، رود از بين مي» مرد و زن
ايشان در مورد تغيير جنسيت شوهر و تغيير جنسيت شوهر و تبديل وي به زن:  .2
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زمان تغيير جنسيت باطل تبديل وي به زن، معتقد است كه اين ازدواج نيز از 
 نه دو مرد؛خواهد بود؛ چون اعتبار شرعي ازدواج به وجود مرد و زن است 

  .)198(همان، ص 
ايشان در مورد تغيير جنسيت غير همزمان  تغيير جنسيت غير همزمان زوجين: .3

(غير متقارن) زوجين معتقد است كه اين ازدواج باطل است و امكان بقا براي 
چون اساساً اين نكاح از نظر عقلي، شرعي و عرفي فاقد متعلق  آن وجود ندارد؛

  .)199(همان، ص  است
كه، ازدواج يك رابطة طرفيني ميان زوج و زوجه است. هرگاه توضيح بيشتر آن

يكي از طرفين به تغيير جنسيت روي آورد، اين ازدواج فاقد طرف مقابل يا فاقد 
شود. اگر چه طبق  آن دو گسسته مي متعلق است. از اين رو، ريسمان ازدواج ميان
دهد، ولي از آن جايي كه تغيير جنسيت  فرض، طرف مقابل نيز تغيير جنسيت مي

دوم، در يك فاصلة زماني صورت پذيرفته است، ازدواجي كه در گذشته باطل 
شود و قابل استصحاب نيست، مگر آن كه مجدداً ميان  شده، دگر بار برقراري نمي

 ديدي منعقد شود.آن دو عقد نكاح ج

  
  ديدگاه آيت االله محمد مؤمن ـ ب

  آوريم: ديدگاه ايشان را درضمن سه بند زير مي
لو تغیّرت جنسیة أحد الزوجین « گويد: وي ميتغيير جنسيت يكي از زوجين:  .1

بطل نکاحهما من حین حدوث التغیّر، لعدم امٕکان بقائه، فإنهّ لا مشروعیة لزواج 
يعني: اگر  ؛)110-109ق.، ص 1415( مؤمن،  »أة اخُریرجل برجل او إمرأة بإمر

جنسيت يكي از زن و شوهر تغيير كند، از هنگام پديد آمدن تغيير، عقد نكاح 
 :شود؛ زيرا باقي ماندن آن ديگر امكان پذير نيست؛ چرا كه آن دو باطل مي
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  ازدواج مرد با مرد و يا زن با زن مشروع نيست.
از نظر ايشان، اگر جنسيت زن و شوهر وجين: تغيير جنسيت غير همزمان ز .2

 شود تغيير كند و اين تغيير، همزمان نباشد، باز هم عقد نكاح اين دو باطل مي
  .(همان)

وي در باره تغيير جنسيت همزمان زوجين مي تغيير جنسيت همزمان زوجين:  .3
فیترتبّ و انٕ انعکس حکم کل منهما  ـ و امّٔا اذٕا تقارنا ففی بقاء نکاحهما« گويد:

 - علی الزوجة السابقة أحکام الزوج و علی الزوج السابق أحکام الزوجة
اشٕکال..... الاقرب عدم بقاء النکاح و إن استقرب سیّدنا الاستاذ الامام الراحل 

؛ يعني: اما هرگاه )110( همان، ص »قدّس سرّه فی تحریر الوسیلة بقائه و الله العالم
قي ماندن نكاح آنان اشكال است. نزديك به تغيير جنسيت همزمان باشد، در با

صواب، اين نظريه است كه در صورت تغيير جنسيت زن و شوهر به طور 
شود، هر چند استاد ما، امام خميني (قدس سره)، ديدگاه  همزمان، نكاح باطل مي

 اند. باقي ماندن نكاح را در تحرير الوسيله برگزيده

  
  ديدگاه آيت االله سيد محسن خرازي ـ ج

  آوريم: ديدگاه ايشان را در ضمن سه بند مي
در مورد بقا يا عدم بقاي ازدواج پس از تغيير  تغيير جنسيت يكي از زوجين: .1

لو تزوّجت امٕرأة فغیّرت « :جنسيت يكي از زوجين آيت االله خرازي مي گويد
ً بطل التزویج من حین التغییر؛ لعدم امٕکان بقاء الزواج بعد  جنسها فصارت رجلا

رة المراةٔ رجلا؛ً فإنهّ لا مشروعیة لزواج رجل مع رجل او امٕرأة مع مماثلتها صیرو
الدين،  ؛ صدر، شهاب247، صش.1379 (خرازي، »فبطل التزویج بعدم بقاء موضوعه

اگر زني تغيير جنسيت بدهد و مرد شود، ازدواج از زمان  ؛ يعني:)62،ص1383
شود]؛  واج باطل ميبدهد، ازدشود [و نيز اگر شوهر تغيير جنسيت  تغيير باطل مي
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كه زن به مرد تبديل گردد، امكان ندارد كه ازدواج سابق باقي چون بعد از آن
با زن مشروعيت ندارد. بعد از  باشد. همانا ازدواج مرد با مرد و نيز ازدواج زن

كه موضوع ازدواج(يعني وجود يك مرد با يك زن) از بين رفت، ازدواج از آن
  يز از بين خواهد رفت.زمان تغيير جنسيت ن

هرگاه زن و شوهر به صورت غير تغيير جنسيت غير همزمان هر دو زوجين:  .2
همزمان تغيير جنسيت دهند، از نظر آيت االله خرازي در بطلان ازدواج آنان 

بل لا کلام فیما اذٕا غّیر الرجل جنسه بعد « شكي وجود ندارد. وي مي گويد:
ة بینهما صارت باطلة بمجرد تغییر المرأة جنسها، تغییر المرأة جنسها؛ فإنّ الزوجی

 »وعودها بعد صیرورة الرجل مرأة محتاج الی دلیل اؤ عقد جدید و هو مفقود
؛ يعني: نيز اگر مرد، پس از تغيير جنسيت زن، جنس خود را تغيير دهد، (همان)

زن تغيير جنسيت در بطلان ازدواج بحثي وجود ندارد؛ زيرا به مجرد اين كه 
شود و اگر بعد از تبديل شدن مرد به زن،  ها باطل مي ، زوجيت بين آنداد

بخواهد زوجيت برگرد محتاج دليل يا عقد جديد هستيم، در حالي كه وجود 
  ندارد.

هرگاه زن و شوهر به طور همزمان اقدام به تغيير جنسيت همزمان زوجين:  .3
اي ازدواج آنان خواهد امر چه تأثيري بر بقاي يا عدم بق نتغيير جنسيت كنند اي

و انٕمّا الکلام فیما اذٕا تقارن التغییر فیهما « گذاشت؟ آيت االله خرازي مي گويد:
فهل یبطل النکاح اؤ یبقیان علی نکاحهما و انٕ اختلفت الاحکام، فیجب علی 
الرجل الفعلی النفقة و علی المرأة الاطاعة؟ ذهب سیّدنا الامام المجاهد قدس سره 

د بقاء نکاحهما، و انٕ کان الاحوط تجدید النکاح.... [و لکن] الی انٔهّ لا یبع
؛ )248ـ247(همان، ص »حقیقة الزوجیة المذکورة مقطوعة الارتفاع بتغییر الجنسیة

 يعني: اگر تغيير جنسيت در زن و مرد همزمان باشد، استاد بزرگوار، امام خميني

رو است؛  روبه اشكال با فوق مطلب ولي باشد، باقي دو آن ازدواج كه دانم نمي بعيد
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 رود. كه حقيقت زوجيت مذكور با تغيير جنسيت قطعاً از بين ميچه اين

  ـ ديدگاه آيت االله سيد محمد صدر د
اند و در مورد تغيير جنسيت  ايشان تنها به تغيير زن يا شوهر به تنهايي اشاره كرده
يشان را در ضمن اند. كلام ا همزمان يا غير همزمانِ زن و شوهر سخني بيان نكرده

  آوريم: دو بند مي
امّٕا عن علاقته بزوجته، فتنقطع العلاقة « وي مي گويد:تغيير جنسيت شوهر:  .1

الزوجیة و یبطل عقدها بدون حاجة الی طلاق. و لا یستحق علی زوجته التمکین 
الجنسی کما کان سابقاً، بل یحرم تماماً ماقل منه اؤ کثر، لانهّ عمل جنسی بین 

با تغيير جنسيت شوهر و تبديل  ؛ يعني:)138ص ،م.1996(سيد محمد صدر، »امراتٔین
شود،  شود و عقد نكاح آن دو باطل مي اش قطع مي وي به زن، ارتباط او با زوجه

اش نسبت به وي  بدون اين كه نيازمند به طلاق باشد و سزاوار نيست كه زوجه
ا زياد، حرام است؛ تمكين داشته باشد، بلكه عمل جنسي ميان آن دو، چه كم ي

  چون اين عمل جنسي، عمل جنسي ميان دو زن است.
و أمّا «وي در باره تغيير جنسيت زوجه مي گويد: تغيير جنسيت زن (زوجه):  .2

زوجها فتبطل الزوجیة معه بدون طلاق، و لا یجوز له التمکین الجنسی لهذا الزوج 
ير جنسيت دهد و تبديل نيز اگر زن (زوجه) تغي ؛)145(همان، ص، »بطبیعة الحال

شود، بدون اين كه  به مرد شود، زوجيت و ارتباط وي با شوهرش قطع مي
هر نيازمند طلاق باشد و طبيعي است كه جايز نيست براي وي كه نسبت به شو

  سابقش تمكين جنسي داشته باشد.
  اي علي خامنهدديدگاه آيت االله سي ـ ـه

پرسش: اگر زن يا مرد پس از در پرسش و پاسخ از ايشان چنين آمده است: 
ازدواج، تغيير جنسيت دهد، حكم ازدواج قبلي چگونه است؟ پاسخ: ازدواج از حال 
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  .)5280(مركز تحقيقات فقهي قوة قضاييه، پاسخ سؤال  شود تغيير [جنسيت] باطل مي
  م جناتيديدگاه آيت االله محمد ابراهي ـ و

اگر زني پس از « گويد: ايشان در مورد تغيير جنسيت زن يا شوهر چنين مي
ازدواج تغيير جنسيت دهد و مرد شود ازدواج او از هنگامي كه تغيير جنسيت براي 

شود.... هم چنين است حكم مردي كه پس از ازدواج با زني  او حاصل شد باطل مي
 »شود تغيير جنسيت دهد، ازدواجش از هنگامي كه تغيير پديد آمد، باطل مي

  .)255، ص 2ج ،ش.1382(جناتي، 
  
  االله صافي ـ ديدگاه آيت االله لطف ز

اگر با عمل جراحي، زني كه شوهر دارد مرد شود از «... گويد:  وي در اين باره مي
پاسخ سؤال  (مركز تحقيقات فقهي قوة قضاييه، »شود ها باطل مي همان لحظه، نكاح آن

5868(. 

  
  اه آيت االله يوسف صانعيديدگ ـ ح
يير جنسيت واقعي بعد از ازدواج كه باعث ضرر و تغ«گويد:  ي در اين باره ميو

شود حرام است، لكن با فرض تحقق و تغيير جنسيت، ازدواج از  اذيت ديگري مي
  .)106 -105(صانعي، استفتاءآت پزشكي، ص  »شود هنگام تغيير باطل مي

تغيير جنسيت «يا » تغيير جنسيت همزمان«همچنين ايشان در مورد 
اگر زن و شوهر هر دو تغيير جنسيت دهند؛ «گويد:  ميزوجين چنين » غيرهمزمان

به اين ترتيب كه زن، مرد و مرد، زن شود، اگر تغيير جنسيت آن دو با هم در 
يك زمان نباشد، حكم آن مانند سابق است؛ اما اگر هر دو با هم تغيير جنسيت 

گر دهند، احوط آن است كه مجدداً ازدواج كنند و زن با ديگري ازدواج نكند، م
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چنان ، هر چند كه بعيد نيست ازدواج آنها هماين كه با اجازة طرفين طلاق بگيرد
؛ همو، مجمع المسائل 106 -105(يوسف صانعي، استفتاآت پزشكي، ص  »برقرار باشد

 .)465، ص 1(استفتاءآت)، ج

  
  ضل لنكرانيديدگاه آيت االله محمد فا ـ ط

گويند: تغيير جنسيت در دو  ميايشان در مورد تغيير جنسيت پس از ازدواج چنين 
ها تغيير  اگر تنها يكي از آن .1 همسر [زوجين] به چند صورت ممكن است:
اگر هر دو همسر تغيير  .2گردد؛  جنسيت دهد، عقد زوجيت آن دو باطل مي

جنسيت دهند، ولي يكي جلوتر و ديگري در زمان بعد، در اين صورت نيز عقد 
جنسيت در دو همسر همزمان صورت گيرد،  اگر تغيير .3 شود؛ نكاح باطل مي

بعد  ـ توانند مجدداً در شكل جديد گردد، ولي مي زوجيت آن دو بلافاصله فسخ مي
عقد ازدواج بخوانند و احتياط مستحب آن است كه صبر كنند  ـ از تغيير جنسيت

 .)351، مسالة 141ص ، ش.1382(خدادادي،  تا زمان عده بگذرد
  
  ناصر مكارم شيرازي گاه آيت االلهديد ـ ي

اگر زن و شوهر با هم در پرسش: «در پرسش و پاسخ از ايشان چنين آمده است: 
ها چيست؟ پاسخ: اگر تغيير  يك زمان تغيير جنسيت دهند، حكم ازدواج قبلي آن

توانند مجدداً عقد ازدواج را در  شود و مي حقيقي باشد، زوجيت بلافاصله فسخ مي
( مكارم ، »حتياط آن است زمان عده بگذردشكل جديد بخوانند، ولي ا

 .)472 -470، ص 1، جش.1379؛ همو،236، ص ش.1380شيرازي،
  

  ـ ديدگاه آيت االله منتظري ك
(منتظري،  »شود اگر زن و شوهر تغيير جنسيت دهند، عقد باطل مي«وي مي گويد: 
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 .)115، ص 1381؛ همو،408، ص 2، ج1383

   نتيجه
است. هرگاه » زوجين«به عنوان » زن و مرد«د از اركان مسلم ازدواج، وجو

شود.  اين امر به هر دليلي از جمله تغيير جنسيت، مخدوش گردد، ازدواج باطل مي
غير شرعي است.پس » زوجين«به عنوان » مرد و مرد«يا » زن و زن«پس وجود 

دهد و گاه زن، جنسيت خويش را تغيير  از ازدواج، گاه مرد تغيير جنسيت مي
شود. اين مسأله، مورد اتفاق  در هر حال، ازدواج گذشته باطل يا منحل ميدهد.  مي

  فقيهان شيعه است و حتي يك مخالف هم وجود ندارد.
دهند. اين نوع تغيير جنسيت،  در مواردي، زن و شوهر هر دو تغيير جنسيت مي

گاه غير همزمان (غير متقارن) است؛ يعني تغيير جنسيت زن و شوهر با يك 
پذيرد. براي مثال، زوج در سال اول و زوجه در سال دوم،  اني صورت ميفاصلة زم

طلان ازدواج سابق دهد. اين نوع تغييرجنسيت نيز موجب ب تغيير جنسيت مي
شود و  كه با تغيير جنسيت اول (مثلاً زوج)، ازدواج سابق باطل ميشود؛ چه اين مي

طلان نكاح سابق) ندارد. تغيير جنسيت دوم (مثلاً زوجه) تأثيري در حكم مسأله (ب
تغيير جنسيت دوم، تأثيري در ابقاي ازدواج سابق ندارد. نهايت  :به عبارت ديگر

توانند با يكديگر مجدداً ازدواج كنند.  آن كه زن و شوهر پس از تغيير جنسيت مي
مطلب فوق، يعني بطلان نكاح زوجين در تغيير جنسيت غيرهمزمان مورد اتفاق 

  ت و حتي يك مخالف هم وجود ندارد.همه فقيهان شيعه اس
هرگاه زن و شوهر به صورت همزمان تغيير جنسيت دهند (متقارن)، امام 

گويد: بقاي  دهد و مي خميني در تحرير الوسيله، بقاي ازدواج سابق را ترجيح مي
  نكاح آن دو بعيد نيست، ولي احتياط آن است كه ازدواج ميان دو، تجديد شود.

يعه، اساساً فرع فوق، يعني تأثير تغيير جنسيت همزمان اي از فقيهان ش عده
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اند. گروهي از فقيهان كه فرع  زوجين بر ازدواج سابق را مورد توجه قرار نداده
  اند، خود دو گروهند: فوق را مورد توجه قرار داده

عتقد است يكي از فقيهان مانند آيت االله يوسف صانعي، همانند امام خميني م
چنان برقرار باشد.اما بقية فقيهان شيعه مانند: آيت ها هم دواج آنكه: بعيد نيست از

االله احمد مطهري، آيت االله محمد مؤمن، آيت االله سيد محسن خرازي، آيت االله 
تغيير «محمد فاضل لنكراني و آيت االله ناصر مكارم شيرازي معتقدند كه اساساً 

ق) ندارد. در هر تأثيري در حكم (بطلان ازدواج ساب» جنسيت همزمان زوجين
همزمانِ زوجين، ان زوجين، مانند تغيير جنسيت غيرحال، تغيير جنسيت همزم

شود. بنابراين، ازدواج سابق اساساً باطل و منحل شده  موجب بطلان ازدواج سابق مي
  نيازمند عقد جديد هستند.» زن و شوهر«و آن دو براي زندگي به عنوان 

مشكل، با عمل جراحي به يكي از دو  در مواردي خنثاي مشكل يا خنثاي غير
جنس مرد يا زن تبديل مي شود. نيز در مواردي ممكن است مرد يا زن با عمل 
جراحي، به خنثاي مشكل يا خنثاي غير مشكل تبديل گردد كه تأثير هريك از 

 هاي فوق بر ازدواج، مورد بررسي قرار گرفت. جراحي
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 رساله استفتاءآت، قم، سايه ش.).1383ـ ( منتظري، حسين علي

 ايهاحكام پزشكي، قم، س ش.).1381ـ ( حسين عليمنتظري، 

  دارالحياء التراث العربي جواهر الكلام، بيروت، م.).1999ـ ( نجفي، محمد حسن
 

 افزار ب) مقالات (فارسي و عربي) و نرم

هاي  خرازي، سيد محسن، بحث فقهي دو جنسي ها، مجموعه مقالات و گفتارهاي دومين سمينار ديدگاه
  .89-88؛ ص 84-83، ص 2ج اسلام در پزشكي، 

 23، ش 6ليهم السلام، فارسي، سال تغيير جنسيت، فقه اهل بيت ع ).ش.1379(ـ  خرازي، سيد محسن

 13، ش 4عليهم السلام، عربي، سال تغيير الجنسية، فقه اهل بيت  )..قه.1420(ـ  خرازي، سيد محسن

، ش 2عليهم السلام، فارسي، سال تسخني درباره تغيير جنسيت، فقه اهل بي ش.).1375ـ ( مؤمن، محمد
7  

افزار پرسش و پاسخ فقهي و  (نرم قضايي ـ آراي فقهي همركز تحقيقات فقهي قوة قضاييه، گنجين
 قضايي)

  
  يادداشت شناسه مؤلف

سطح چهار حوزه علميه و دانشجوي دكتري قرآن و حقوق از جامعه المصطفي  نيا: محمدمهدي كريمي
  العالميه

  Kariminiya2003@yahoo.com :ينشاني الكترونيك
  

  05/12/1389 تاريخ وصول مقاله:
  18/1/1390تاريخ پذيرش مقاله: 


